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910 پیغام عشق قسمت ی از اورنج کانت میمرخانم   

 9۳۲برنامه شماره 

 ۴1۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ننشست  چان یدل پ  نیمن نشستم ز طلب، و

 جان ننشست   یرفتند و نشستند و دمَ  همه

 :شمس مولانا  وان ی از د  ۴1۳شماره   غزل

است که طالب و مشتاق    ی سازد که در اصل زندگ   ی روشن م  ی بدون مقاومت و بدون قضاوت به خوب   د یبا د  ق یعم  ینظارت 

خواهد کرد و چون انسان در    دا یو دوست پ  اریمطابق با مرکز خود    یکند. هر انسان   یمرکز انسان است و انسان را رها نم 

 .است ی ا زندگشدن ب  یک یو   یاست، پس سزاوار دوست یاصل و ذات خود از جنس خدا و زندگ 

 1۷۳۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 طلب در تو گروگان خداست  نیک

 سزاست   یهر طالب به مطلوب  زانکه 

  ، یدر برابر زندگ  م یلحظه و به شرط تسل  نیدر برابر اتفاق ا  ییبه شرط فضاگشا  ،یکشش زندگ   ایجذب و طلب و    قانون 

  ی روشن م  ی . نظارت بر ذهن، به خوب کندی و قدرت م   تیسزاوار خرد و حس امن  ،ییشدن نور شناسا  یانسان را سزاوار جار

از درد و ضرر رساندن به    ریغ  یا  جه ینت ،یبا مرکز ماد   ی به زندگ دنیرس  یهرگونه تلاش برا ، یسازد که هر گونه طلب ذهن 

 .ندارد گرانیخود و د
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 ۴0۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پند نکو  نیخبر بشنو تو ا در

 عَدوُ  یلَکُمْ اعَْد کُمْیْجنَبَْ نَیْبَ

به کمک و    یمرکز ماد  ییدشمن،  شناسا  نی از ا  ییرها  ۀدارد، که لازم  یانسان جا  یساحر و دشمن در مرکز ماد  نیبزرگتر

 .آنان به گوش جان است ح یپند و نصا دنیبزرگان و شن یاری

 ۴1۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 د یجماد تو شن ح یتسب  ۀکه او نعر هر

 سبحان ننشست   ۀنبردش به سراپرد  تا

ذهن و    ۀ نعر  ی. صداردیبه کار گ  ده یذهن همان  یی موظف است که  حداکثر توان و تلاش و طلب خود را در شناسا  انسان 

قانون جبران است که به گوش    تیرعا  لحظه و تنها هنگام  نیدر برابر اتفاق ا  م یو تسل  ییآن تنها هنگام فضاگشا  حیتسب

و رنجش تنها    نی خشم و ک  ها،اوردن یها و به دست نبا دردها  از جمله ترس از دست دادن   ی دگی همان  ۀش یرسد. ر  یجان م 

  جان  یاز دام زمان و ه  زیو پره  ییانسان را غرق نور شناسا  دنیذهن را شن  ح یتسب  ۀ . نعر شودی داده م  ص یتشخ  میهنگام تسل

ماند. به    یگرفتار م  هنذ  ی افتاده و در بند زمان توهم  یانسان به دام اسباب و علل ذهن  صورت،ن یا  ری. در غکندی م  یذهن

  ح یتسب  ۀ نعر  یصدا  جه یدر نت  کند،ی م  ی لحظه، طلب زندگ  نیساخته شده در ذهن خود و از اتفاق ا  ریکه از تصو  ی معن  نیا

 .ردیگی م دهیو ناد دهیآن را نشن جاناتیه یذهن و صدا

 .(۴1شماره  هیخداوند مشغول است ) سوره نور آ ح یو آسمان است به تسب نیهر آنچه در زم که
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 ۴1 یۀ(، آ۲۴نور ) ۀ سور م،یقرآن کر

 ...«  أَلَمْ تَرَ أَنََّ اللََّهَ یُسبَ َّـحُ لَهُ منَْ ف ی السََّمَاواَت  وَالْأرَضْ  واَلطََّیْرُ صَافََّاتٍ»

 ...« ند؟ یگوی م ح یاست و پرندگان بال گشوده، خدا را تسب نیها و زمکه هر که در آسمان  یاندانسته  ایآ»

 1۴۳۶ تیب  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 ییبجو، گر زنده ی عشق   نیچن رو

 یی نه وقت  مختلف را بنده ور

 1۴۳۷ تیب  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 ش ی اندر نقش زشت و خوب خو منگر

 ش یاندر عشق و در مطلوب خو بنگر

 1۴۳۸ تیب  دفتر سوم،   ،یمثنو ،یمولو

 فیضع  ای یریآن که تو حق منگر

 فیشر  یاندر همَّت خود ا بنگر

 ی از اورنج کانت  میمر
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 نام خداوند بخشنده مهربانبه 

 های جانبا سلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوری 

 ۸۳9از برنامه   ۶تا  1ابیات  ،۸۷۸دیوان شمس، غزل 

 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 صحرا خوشست، لیک چو خورشید فرَ دهد 

 خوشست، لیک چو گلزار بَر دهد بُستان 

 زیبایی: فَر*

 میوه : بَر*

روح  گیرند، که اگر خورشید نباشد همه چیز سرد و بی صحرا و تمام چیزهای این دنیا توسط وجود خورشید  زندگی می 

و علف، سرد  آب  ذهنی تبدیل به صحرایی بی میرد. همین تمثیل را اگر به درون ببریم، ما در مَن  زند و می شود و یخ می می

توانیم بوسیله آن  ای بیش نیستیم. توجه زندگی تنها روزن  امیدی است که می ایم و تقریباً مُردهروح و یخ زده شدهو بی 

 .خود را نجات داده و به جنس واقعی و اصلمان زنده شویم

بخشد و آن را زیبا کند. بُستان میگه: صحرا موقعی سرسبز و شاداب است که خورشید بتابد و با گرمایش به آن زندگی  

ای ب رُوید. اگر ما در هر لحظه فضاگشایی کنیم، شود که گل زیاد داده باشد و به جای هر گل میوهو باغ موقعی پُر بَر می 

صحرای درونمان به باغ و گلستانی پُر بَر بدل خواهد شد که پُر از شادی و امید و نیروی جوانی و قدرت و آرامش و امنیت  

  توانیم در آن حالت زیبایی بیآفرینم.شود که می صفا می و 
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توانیم هم در این دنیای جسمی  تک ما وجود دارد، می فرمی که این حس و نیرو را در تک ما با استفاده از حالت فرم و بی 

رتعاش کنیم و  به شادی، زندگی کنیم و هم در عالم معنوی و حضور شاد باشیم و از طریق عَدَم، عشق را به این جهان ا

 .در کار و در زندگیمان آرامش و زیبایی بیآفرینم

 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خورشید  دیگریست که فرمان و حکم  او 

 خورشید را برای مصالح سفر دهد 

بستگی به آن  مانیم که حیات زندگی ما  گیرد و از جمله ما، زنده می چیز جان می   درست است که با تابش خورشید همه 

دهد. این  ست که به این خورشید و همه چیز جان و نیرو و گرما می فرماید: خورشید  دیگری دارد اما مولانای جان می 

ما، خورشید درونمان به    تاصل ما، خدایی  خورشید همان زندگی یعنی خداست که زندگی  همه چیز به آن بستگی دارد. 

 تگی دارد. نیرو و انرژی و توجهات و عنایات او بس

گیرد است که  خورشید برای زندگی دادن به چیزهای این دنیایی که نیرو و گرمایش را از خدا می   ،گویدجا می در این 

بودن     هذهنی، کتواند به ما زندگی بدهد. در اصل نیروی  زندگی  او هم بستگی به وجود خدا دارد. همینطور ما در مَن  می

گیریم صرف  زنده نگاه داشتن  ذهنی بستگی به نیروی خداوند دارد اما ما متاسفانه تا حال، نیرویی را که از خدا می مَن 

 ایم. ایم و تحلیل رفته ایم و در ذهن مانده ذهنی کرده مَن 

 درونمان گرما حاصل کنیم و  توانیم از خورشید  ایم. تنها با فضاگشایی و پذیرش است که می دراصل راه را اشتباه رفته 

این گرما و  درون را عدََم کرده و صحرایی که در درونمان خشک و بی  به گلستان کنیم و  آب و علف مانده را تبدیل 

سرسبزی را به بیرون هم ارتعاش دهیم و در درون و بیرون زیبایی بیآفرنیم و مصالح، نیرو، انرژی، توسعه راه معنوی و  

 .ه لحظه و نو به نو از خودش بگیریم و مصالح را صرف رستگار شدن و رسیدن به خودش کنیمهمنشینی را، لحظه ب
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 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بُوسه به او رَسَد که رخُشن همچو زرَ بوَُد 

 رسد که رَوَد مال و زرَ دهَد او را نمی 

ذهنیمان زمزمه کردیم و فرمان  اَنصْ تُوا  در گوش منَ زمانی که ما در عمل شروع به فضاگشایی کردیم و هر لحظه اَلَست را  

های مُکرر فَکان و قضای الهی توسط بوسه شود، کُنْ را هر لحظه به او گوشزد کردیم، آنموقع است که فرمان  ب شُو و می 

داده و بر کار و    شود که آن موقع روی ما مانند زرَ، نُور و تابش  خدایی خواهند گرفت. درونمان را صیقل به ما صادر می 

 .ست نهایت و ابََدیشود که بی گذارد، گشایشی در زندگی  ما ایجاد می روش ما اثر می 

ذهنی را بدهی برود و فکر کنی که کافیست و تو زرَ شدی، تو غنی هستی، تو کامل شدی، یا  ممکن است درصدی از منَ 

، با تمام وجود، همه آنها را بدهی برود، وقتی تماماً عدََم  باید تمام و کمال و از ته دل  اینکه استاد معنوی هستی؟ نه.

نداری، هر  باید دست از تلاش بر  شدی، تازه شروع کار توست. باید کار کنی تا زَر شوی، تا بتوانی از خدا بوسه بگیری.

است که تو نُور    لحظه برای رسیدن  به دوست نغمه سرایی کنی، با اَنْص تُوا صدای سکوت را بشنوی و بنوازی، آنموقع

 .. ا نشْااَللَّْهْدرخشی گیری و می می

 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 زنندبنگر به طوطیان که پَر و بال می 

 سوی ش کَر لبی که به ایشان ش کرَ دهد 

 کنند.دهند، محبت می دهند، ش کَر می زنند که به آنها غذا می در جهان طوطیان سوی کسی پر و بال می 
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کنند، مانند طوطی پَر و  طوطیانی در عالم حضور هستند که برای رسیدن به صاحبشان تلاش می  ،گویدمولانای جان می 

دهند که هر چه زودتر از یار ش کَر بگیرند، قند بگیرند، عشق و وصال بگیرند.  زنند، تمام سعی و تلاش را بخرج می بال می 

کنند،  روند، اگر آنها هم پیشرفتی می گیرد می هر چیز از او نشئت می هر لحظه سوی ش کَر لبی، سوی کسی که شَهد   

کنند، شکُرگزار واقعی آنها هستند  اند، تسلیم واقعی را آنها می گیرند. آنها فضاگشا شده بخاطر آن است که از او ش کَر می 

 دانند.  و قدر لحظه لحظه زندگیشان را می 

گیرند و به زندگی شخصی  یت، عقل، قدرت و هدایت و راستی را از او می هر لحظه ارتعاشات  شادی، آرامش، عشق، امن

آفرینند. اگر پرده ذهن را ب درََّیم، خواهیم توانست ناظر آن همه زیباییها  ریزند و زیبایی می خود و جهان  پیرامون خود می

 .شویم و در آن ثابت و استوار تا ابََد باقی بمانیم

 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست در جهان هرکس ش کَرلبَی بگُزیده

 ما را ش کَرلبَیست که چیزی دگر دهد 

گیرد، ولی کسانی  اش را می هر کسی در این جهان مادی از چیز یا از کسی که انتخاب کرده، شادی و بوسه خوشی   ،میگه

خواهند، نه از  گیرند، ش کَر را از او می خواهند، بوسه را از او می اند، ش کَر لبَی جز او نمی که با آهنگهای زندگی آشنا شده 

 چون زیبایی اوست، عشق اوست، امید و آرزو هم اوست.    ،کسی یا از چیزی دیگر

ای ای از معشوق واقعی بگیری. ای کاش به اندازه ست که باید زحمت کشید و تا پای جان ایستاد، تا بتوانی بوسه راهی 

می  زمینی  معشوق  صرف  وقت  معش که  صرف   می کنی،  واقعی  می کردیموق   وصال  به  حتماً  مرکزمان ،  حتماً  رسیدیم. 

ام که حتی خودم، خودم را تایید کند و  ام و کاری کرده بوده   گویم، آیا به گونه شد، اما خودم را می گاه عشق می بوسه 

 قبول داشته باشد و به خودم بگویم احسنت، تو تلاش کردی. 
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های دانم دانم که تلاشم کافی نبوده، پس این می م، تلاشم را قبول ندارم و می وقتی من حتی خودم با این عقل کوچک 

دانم ولی تلاشم را خواهم کرد و  بله من نمی   دانم.من نشانه آن است که هنوز در ذهن هستم، در اصل باید بگویم نمی 

 زندگی هر لحظه ش کرَ بگیریم و به  این راه را رها نخواهم کرد و تنها امید دارم که ما هم همانند مولانای جان از خود  

 .معنای واقعی، زندگی و عاشقی کنیم. ا نشْااَللَّْهْ

 ۸۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ما را ش کَرلبَیست، ش کَرها گدای  اوست 

 ما را شهنشهیست که ملُک و ظفََر دهد 

ها گدای او هستند. ما را پادشاهی است که ملک و  ش کَرخواه فرماید: ما را ش کَر لبَیست که در این بیت مولانای جان می 

 ما چی؟   .خواهم نه از کسی یا از چیزی دیگرپیروزی به من داده و تنها از او می 

  ایم؟ها کمک خواسته ؟ یا با هر کم و کاستی، از خدای روی برگردانده و از جهان مادی و آدم ایمگونه بوده آیا ما هم این 

   مان، از فرزند یا همسرمان خوشبختی خواستیم؟موقعیت  اجتماعی  از پولمان، از

 ؟ ایماند، ما خشمگین، مضطرب و ناامید و غمگین شده ایم که اگر نداده ها خواستهآیا شادی را از آن 

  ؟ایم یا تحمل آیا با اتفاقات پذیرش و صبوری داشته 

  شدیم و بَد و بیراه به همه چیز گفتیم و راه به بیراهه رفتیم؟که خشمگین و عصبی شدیم و ناامید و غمگین یا این

  ایم؟آیا فَر  ایزدی، بوسه زندگی و برکاتش را که شامل حس  امنیت و عقل و هدایت و قدرت است را گرفته 

  ستیم؟ایم که کامل ه ایم و فکر کرده هایمان عمل کرده یا اینکه با کمی قدرت  مالی یا جسمی یا زیبایی، با داشته 
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ایم ولی اکنون که در  گویم کامل ولی کم و بیش آنها را داشته دانیم این حالتها، حالتهای ما در گذشته بوده. نمی ما می 

حال  رها شدن از آنها هستیم، باید قدر لحظات را بدانیم و کوتاهی و کم کاری نکنیم و هر لحظه ش کَر و بوسه از خدا  

 بگیریم.

 .للََّهءشاا ن
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 نام خدا به 

 .اولین قدم را با فضاگشایی و پای حضور برداریم

 19۶1مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نهایت حضرت است این بارگاهبی 

 صدر را بگذار، صدر توست راه 

اندازه فضاگشایی اوست  نهایت و ابدیت این لحظه. صدر و مقام هر انسانی به اگر با ذهن توصیف کنیم یعنی بی خدا را 

 .جویدرود و صدرهای دنیایی را نمی حق تعالی می  سوی  که به 

 1۳۳۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 صدر خرابات کسی را بودَ 

 کاو رهَد از صدر و ز  نام و ز  ننگ 

ذهنی که دنبال پندار کمال  شود که از نام و ننگ  من خرابات، مرکز عدم است و کسی شایسته این مقام حضور می صدر 

 .هاست رهَا شده باشدسازی همانیدگی و سبب 

 1۵۵۵مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 پای را بربست و گفتا: گو شوَم 

 رومدر خم چوگانش، غلطان می 
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ذهنی فکر و عمل نکنیم، بلکه  آورد که یعنی با من به معنی برٌنده شک است، حوادثی را پیش می   زندگی با ریَب المنون که

 .فضا باز کنیم و بگذاریم چوگان زندگی، ما را همچون گویی بغلطاند

 ۲۴۶۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 پیش چوگانهای حکم کن فکان 

 دویم اندر مکان و لامکانمی

 ۲9۳۵غزل شمارۀ مولوی، دیوان شمس، 

 تا هیچ سست پایی، در کوی تو نیاید

 پیش تو شیر آید، شیری و شیرزادی 

ذهنی که دایم در شک و مقایسه است، در کوی عشق راه ندارد. برای ورود به بارگاه خدا باید مثل شیر شجاعانه  من

 .همانیدگیها را بدرانیم و مرکزمان را عدم کنیم

 ۳۲۲مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 

 شهر به شهر بردمت بر سر  راه نمانمت 

گوید: اکنون  ی هستیم از منزلهای جماد، نبات، حیوان و بعد انسان گذرانده و رهایمان نکرده و می هشیارخداوند ما را که  

 .هن نمانیدر شهر ذهن به تو قوَّۀ تشخیص دادم تا اولین قدم را با فضاگشایی برداری و در ذ
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 ۲10۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نکته مگو هیچ به راهم مکن

 راه من اینست، تو راهم مزَن

 ۲10۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ست و مجنون منمخانه لیلی 

 جای من اینجاست، برو جان مکن 

آموختم من از مولانا  راه  حال که  و من  مجنون که  ی مرا میهشیارذهنی  را گم کردهزند  لیلی و خدا  با  خانه  ام، دیگر 

 .کنم تا در وطنم که عدم است ساکن شومکنم و هر لحظه فضا باز می همانیدگیها جان نمی 

 ۳۷۳۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چونکه قبضی آیدت ای راهرو

 آن صلاح توست، آتش دل مشو 

، نترسیم و بدانیم صلاح ما این است که با حکم انبساط  ها دچار قبض و گرفتاری شدیماگر در راه شناسایی همانیدگی 

 .خدا با فضاگشایی قدم بر داریم

 ۳۸۷مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گر هزاران دام باشد در قدم

 چون تو با مایی، نباشد هیچ غم 
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ما را بزند، اگر فقط غم زنده  خواهد راه  ذهنی با هزاران دام و دانۀ دنیایی مثل پول، فرزند، مقام و نیازهای دیگر می من

 .شودهای چیزهای دنیایی برایمان آسان می شدن به خدا را داشته باشیم، غم 

 ۳۳۵0مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گرید گفت حقشان: گر شما روشن 

 در سیه کاران مغفلَ منگرید

ذهنی که همه چیز را کبود  با چشم من   شود و دیگرخدا گفت: اگر با فضاگشایی قدم بردارید، چشم عدم بین شما بینا می 

 .افتیدبیند، در غفلت نمی و سیاه می 

 ۴۷۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 او یکی دزد است، فتنه سیرتی 

 چون خیال او را به هر دَم صورتی 

 .شودخیالاتش می گذارد و مشغول  ی است و بر اساس حیله، صورتها و جسمها را در مرکزش می هشیارذهنی دزد من

 1۴۵۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 قبله کردم من همه عمر از حَوَل 

 آن خیالاتی که گم شد در اجَل 

 .ام بود، خیالاتی که همه از بین رفتند و عمرم را تلف کردمذهنیتا قبل از آشنایی با مولانا قبلۀ من خیالات من 
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 ۲1۳مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 صبر و حَزمی کسَ نَجست بی زین کمین، 

 حزم را خود، صبر آمد پا و دست 

ی ماست، این ما هستیم که اولین قدم را با حزَم  هشیارهای ذهنی جهان است، هر لحظه در کمین  شیطان که نیروی من 

 .داریم تا دست و پای ما با صبر و شکر حرکت کندو دوراندیشی برمی 

 10۶۸مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شکر و صبر ه ماند از کاهلی بی هر ک

 او همین داند که گیرد پای جبر

بی  ببندیم،  را  فضا  و  نباشیم  به جبر من صبر می اگر شکرگزار  و  و بی شویم  زیاده خواهی  و  تنبلی  صبریست  ذهنی که 

 .افتیممی

 ۴۷۷مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کَس نداند مَکر او ا لا خدا 

 زآن دغَادر خدا بُگریز و وارَه 

 حیله  : دَغا*

ذهنی را بشناسیم و حل کنیم، راه حل فضاگشایی و پناه بردن به خداست تا خرد الهی بیاید  توانیم حیلۀ من با ذهن نمی 

 .ذهنی را شناسایی کنیمو مکر و حیلۀ من 
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 9۸0مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ادبلنگ و لوک و خفته شکل و بی 

 ب طلغیژ و او را می سوی او می 

 .در ابتدا فضاگشایی کردن برای ما سخت است نباید ناامید شویم از خدا بخواهیم ما را بطلبد و کمکمان کند

 ۵۴۵مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایمن آباد است آن راه نیاز 

 ترک ناز ش گیر و با آن رَه بساز

ذهنی را  کند تا ما ناز کردن با منهدایت می   آموزش مولانا در این دنیای پر از جنگ و آشوب، ما را به فضای امَن عدم 

 .دهیمترک کنیم و به کار کردن روی خودمان ادامه  

 ۲۲0۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گفت: با اینها ندارم مشورت

 که یقین سستم کنند از مَقدرت

 ۲۲09مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ای باید نکو مشورت را زنده 

 زنده کند، آن زنده کو؟ که تو را 
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های ذهنی مشورت نکنیم زیرا آنها قدرت فضاگشایی کردن ما را بر  در راه یکی شدن با خدا و فرار از آبگیر ذهن، با من 

 .توانند به ما کمک کننداند می کنند. تنها بزرگانی مثل مولانا و انسانهایی که به زندگی زنده شدهاثر قرین  بد سست می 

 ۴۵۲مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 یارکان پنج روزه یافتی 

 تافتی رو ز  یاران کهن بَر 

آنها می وقتی ما با آدمهای زندگیمان همانیده می  خواهیم و عهدی را که روز الست با خدا بستیم  شویم، زندگی را از 

 .گردانیممی آورند رو بر کنیم و از بزرگانی که این عهد را به یادمان می فراموش می 

 1۲۶۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چون ز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان 

 خسُب در امانش پاها دراز کن خوش، می 

حالا که خرد مولانا را با گوش جان شنیدیم، از دلیل و برهان آشکار و پنهان ذهنی بیرون بیاییم و در امان خدا که فضای  

 .دراز کنیم و در امنیت فضای عدم آسوده باشیمگشوده این لحظه است پاها را 

      ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 
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 .های ذهنی قرین قطع کنمام تا حد امکان ارتباطم را با من توانستهخوشحال بودم از اینکه بالاخره 

توانم پرهیز کنم و به حضور  که می تنها ابیات مولانا مانده بود، گنج حضور، دوستان معنوی و خانواده. خوشحال از این

 ...های ذهنی شروع شدکار رفتم، ارتباطم با من اما وقتی کارم شروع شد و به سر،  برسم

چه اتفاقی داشت    .پریدمدادم، هر روز ناراحتی، هر روز گریه، گله و شکایت و هر روز به یکی می وز واکنش نشان می هر ر

 .خاطر پرهیزهایی که کرده بودم باید از نظر هشیاری حضور در سطح بالایی باشم افتاد؟ من که الان به می

کنیم که فرصتی  های ذهنی پرهیز می به این دلیل از من ما در ابتدای راه معنوی  .من یک موضوع را فراموش کرده بودم

های ذهنی قرین درامان بمانیم، طعم  های منذهنی را در شیشه بکنیم، برای مدتی از آسیب پیش آید تا بتوانیم دیو من 

قط  من ف گشایی را تمرین کنیم.آسایش و آرامش را بچشیم؛ تا در این فرصت  پیش آمده، روی خود کار کرده و فضا 

گشایی برای من یادآور این بیت  فضا  باید فضاگشایی هم یاد بگیرم.  .پرهیز کرده بودم. اما پرهیز لازمه، کافی نیست

 :است

 ۳01۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 سازیی یار در آخرزمان کرد طَربَ

 باطن  او ج دِّ ج د، ظاهر  او بازیی

 ...تچیزی جز مرکز عدم جدی نیس  در این دنیا، هیچ 

حرف  و  توهمات  مناز  حرف های  تمام   تا  گرفته  خودم  منذهنی  شوخی های  رفتارها،  دیگران،  موضوع  ذهنی  و  ها 

پس چرا من باید به این بازی، به این شوخی، واکنش نشان بدهم و بهشون ب پرَم؟ چرا باید ناراحت    .هاشونصحبت

 بشم؟ چرا باید گریه کنم؟ چرا باید از وجودشون بنالم؟
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 خواندن این بیت:  با

 ۳01۳مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 سازیی یار در آخرزمان کرد طَربَ

 باطن  او ج دِّ ج د، ظاهر  او بازیی

گیرم و به ذهنم اجازه نمیدم یک حرف و یک حرکت و رفتار رو اینقدر جدی بگیره که اون حرف  چیزی رو جدی نمی  

 .، و من رو از این لحظه و مرکز عدم بیرون بیارهه به دشمن تبدیل به مسئله و مانع بشه و سپس تبدیل بش

 باتشکر 

 جیران از آبادان 
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تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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